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  )قرن اول تاپنجم هجري(ي در شعر شيع ديني نمادهاي
  )ع( و امام حسين)ع( امام علي:مطالعه موردي 

  
  1زهره ناعمي                 

  
  
  
  
  
  
  
  

ي هـا   رمزگرايي و نماد شناسي از مباحث مورد توجه در همـه علـوم و دانـش                 :چكيده
.  پيوندي عميق و ديرينـه دارد      ،ادبيات به عنوان شاخه اي از علوم، با نماد و رمز          . ي است بشر

نماد ديني به عنوان يكي از تقسيمات نماد در ادبيات و يكـي از اصـطلاحات رايـج در علـم                     
جامعه شناسي ديني، از جايگاه ويژه اي در شعر شيعه برخوردار است كه اثبـات ايـن مـدعا،                   

نماد ديني در هر دو بخش خـود، حقيقـي و           . كند ميامعه شناختي را طلب     ج-رويكردي ادبي 
ي مقـدس،  هـا  شخـصيت : شود كه عبارتنـد از   ميغير حقيقي، به طور كلي به پنج دسته تقسيم          

اين تحقيـق بـا محوريـت       . ي مقدس ها  ي مقدس و زمان   ها  اعمال مقدس، اشياء مقدس، مكان    
با توجه به مجال اندك اين مقاله، در نظـر          ي مقدس در بخش نماد ديني حقيقي و         ها  شخصيت

بپردازد ) ع(و امام حسين    ) ع(دارد تنها به بررسي و تحليل نمادهاي ديني مربوط به امام علي             
 بـا يكـديگر مقايـسه و تغييـرات و            را در طول پنج قـرن اول هجـري         و در پايان، اين نمادها    

اي ديني مورد بررسي، از قـرن اول  نماده.  مورد مطالعه و بررسي قرار دهد     را تحولات موجود 
تا اواخر قرن سوم حكايت از گرايش علوي و از اواخر قرن سوم تا اواخر قرن پنجم نشان از                   

  .گرايش حسيني دارد

  )ع(، امام حسين)ع(ي مقدس، امام علي ها شعر شيعه، نماد ديني، شخصيت  :كليدي هاي هواژ
  

_________________________________________________ 

  naemi1358@yahoo.com     دكتراي رشته زبان و ادبيات عربي  1
 24/12/88:  تاريخ تأييد5/11/88: تاربخ دريافت  



  1388  زمستان، 3 ةسال اول، شمارسلام،  مطالعات تاريخ ا  128

  مقدمه
و نيـز    )22731،  1377دهخدا،  (فاعل و ظاهر كننده    فارسي است كه به معني       اي  هنماد كلم 

.  مـثلاً صـليب نمـاد مـسيحيت اسـت          اسـت   هبه مفهوم نشان و علامتي با معناي خاص آمد        
 )7962، 1381انوري، (

به عنوان يكي از اصطلاحات رايج در علوم مختلف بشري، جايگاه ويـژه اي              اين كلمه    
ق مد نظر است، نماد از ديدگاه ادبيـات          آن چه در اين تحقي     .است  هرا به خود اختصاص داد    

 زيـرا در   اند  هبه عبارتي، اين دو علم در اين تحقيق به هم وابست          . و جامعه شناسي ديني است    
 نماد  كهتوضيح اين  .شود مي استفاده   ها  تحليل نمادها در شعر شيعه از هر دو علم و اصول آن           

 ت كـه خصيـصه اصـلي آن ايـن         ي ادبيات، نيز مطرح اس    ها  در علم بيان، يكي از زير شاخه      
ي مجـازي   هـا   گردد و امكان شـكوفايي معنـي       ميبه يك معني مجازي محدود ن     «است كه 

ي مجازي بالقوه، ممكن است     ها  هر يك از اين معني    . متعددي را بالقوه در خود نهفته دارد      
ز  لـذا ا   .فعليـت يابـد    آشكار شده و     ها  ي ذهني و عيني انسان    ها  در ارتباط با يكي از تجربه     

گذرد و در حدي بـالاتر       ميشود و از نظر ابهام، از استعاره و كنايه در            ميصور خيال جدا    
 ، ديني  اما از ديدگاه جامعه شناسي     ،)25-20،  1364،  پور نامداريان (.گيرد مي قرار   ها  از آن 

نمادگرايي به منزله حيات بيشتر مذهب است؛ هر نيت و مقصودي، هر هدف و آرمـاني                «
ل در عرف جامعـه كـه بـا پديـده مـذهب در ارتبـاط اسـت، در فـضاي                     و هر رسم معمو   

 در دل ما زنـده      ها  ؛ نمادهايي كه مذاهب از طريق آن      است  ه و نمادها زندگي كرد    ها  سمبول
 بـه زنـدگي مـذهبي    هـا   و نمادهايي كه ما از طريـق آن      اند  ه و در ميان ما باقي ماند      اند  هبود

گفتني است سرنوشت دين و نماد به هم گره         . ايمي بيگانه راه يافته     ها  گذشته و يا فرهنگ   
ي مـذهبي در    ها   به طوري كه اگر نمادها قدرت خود را از دست بدهند سنت            است  هخورد

دمند و هنگامي كه آداب و رسوم مـذهبي در آسـتانه سـقوط قـرار                 مي جان تازه اي     ها  آن
 ».كننـد  مـي  دهـي   را برايشان فـراهم و سـازمان  ها گيرد، نمادها، نيروي از دست رفته آن

(Eliade,1987,198)      نماد به عنوان يكي از عناصـر و ابزارهـاي          «همچنين در جامعه شناسي
يك مفيد براي شناخت گستره ظرفيت و پويايي فرهنگ جامعه مطرح است در حقيقت              

 ».كنـد  مـي  شـكل منتقـل      ترين   و سريع  ترين  نشانه ارتباطي است كه نوعي آگاهي را با ساده        
  )625، 1379،شايان مهر(

از ديدگاه جامعه شناسي ديني، نماد زبان ديـن اسـت كـه سرشـار از تمثيـل، اسـتعاره،                    
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ي ارتبـاطي بـا عـالم    هـا   كنايه، اعمال خاص و حتي سكوت است چرا كه نماد يكـي از راه             
 از طرفـي شـعر شـيعه كـه سرشـار از             )72-73،  1375 اليـاده، ( ؛آيـد  ميحقيقت به شمار    

، تاريخ، سياسـت،    )ع(ي مختلفي همچون زندگاني اهل بيت       ها  نمادهاي ديني است، از جنبه    
 اما تا كنون اين شعر از ايـن منظـر كمتـر مـورد               است  همورد بررسي قرار گرفت   .... عرفان و   

 لذا با توجه به اهميت ايـن نـوع نمادهـا در هـر آيينـي، شناسـاندن       است هتوجه قرار گرفت  
عار شـيعه و شناسـاندن فرهنـگ شـيعي           در فهـم اش ـ    ها  نمادهاي ديني شيعه وتأثير فهم آن     

 كه بـا ادبيـات      ها  ي جامعه ونيز تحقيق درباره آن     ها  گذشته اعم از سفارشات ديني و سنت      
  . نمايد ميدرآميخته است، ضروري 

، اعمـال،   هـا   بـه كليـه شخـصيت      : را اين گونه تعريف كـرد      1ماد ديني توان ن  ميبنابراين  
در نزد پيروان اديان مختلف، مقـدس شـمرده         ي مقدس كه همگي     ها  ، زمان ها  اشياء، مكان 

شوند و از احترام و جايگاه ويژه اي در ميان آنان برخوردارند و بـه نـوعي بـا آداب و                      مي
شـايان ذكـر اسـت نمـاد         .شود مي، نماد ديني گفته     است  ه پيوند خورد  ها  رسوم اجتماعي آن  

منظـور از   . شـود  مـي ديني خود به دو بخش عمده نمادهاي حقيقي و غيـر حقيقـي تقـسيم                
 اعم از ذكر    است  هنمادهاي ديني حقيقي كليه مواردي است كه در دين بدان فرمان داده شد            

در دين اسلام، قـرآن كـريم و   .  و اعمال بزرگان دينها آن در كتاب آسماني، يا اقوال وگفته 
 كنند امـا نمادهـاي دينـي     مي منبع مهمي هستند كه نمادهاي ديني حقيقي را تغذيه           2سنتّ،  

غير حقيقي مجموعه اي از نمادها هستند كه بر خلاف نمادهاي ديني حقيقي، در اصل دين                
 بلكه بر اساس فرهنگ دينـي جامعـه و   است ه اشاره، سفارش و يا دستور داده نشد     ها  به آن 

 ...يا سفارش بزرگان در هر عصري همچون مراجـع تقليـد، دانـشمندان و علمـاي دينـي و                    
به دليل تمركز اين مقاله بـر       . توان بيشتر بدان پرداخت    ميجال ن گيرد كه در اين م     ميشكل  

 گفـت هـر چنـد ايـن اشـخاص، در ذات             شخصيتهاي مقدس و نمادهاي ديني حقيقي، بايـد       
 حقيقت هستند و نماد نيستند اما از آن جا كه صفتي از صفات پـسنديده در آنـان                   ،خويش

شـود مـثلاً پيـامبر اسـلام         ميني ياد    به عنوان نمادهاي دي    ها   لذا از آن   است  هبرجسته تر شد  
 و يـا    انـد   هند را نماد رحمت الهي دانـست      ا  كه به مهرباني، رحمت و رأفت شهره آفاق       ) ص(

نمـاد عـدالت و     ) ع( مؤمنـان     و مردانگي و حضرت امير     نماد غيرت ) ع(الفضل  حضرت ابو 
_________________________________________________ 

است تعريـف ارائـه شـده در ايـن تحقيـق بـر اسـاس         ن تعريف نشدهگفتني است از آنجا كه نماد ديني در جامعه شناسي دي            1
 .است دريافت ها و در راستاي مطالعات شخصي نگارنده و با مشورت دكتر سارا شريفي استاد دانشگاه تهران صورت گرفته
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 قـرن   لذا در اين تحقيق برآنيم كه شعر شاعران شـيعه در پـنج            . شوند مي محسوب   شجاعت
و امام  ) ع(اول هجري را از اين منظر مورد كاوش قرار دهيم و دريابيم شخصيت امام علي                

  .اند هدر قرون ياد شده به عنوان چه نمادهايي مطرح بود) ع(حسين 
شـيعه در    شاعران شعر به دليل نو بودن اين تحقيق، تنها به بررسي و تحليل         گفتني است 

؛ اين شـاعران  است  ه، اكتفا شد   بودند و نام آشناتر  ر  معروف ت قرون پنجگانه اول هجري كه      
يك الجن حمصي، دعبل بن     كميت بن زيد اسدي، سيد حميري، منصور نمري، د        : عبارتند از 

در بررسـي و    . يف مرتضي، شريف رضي و مهيار ديلمي      رشابوفراس،  صنوبري،  علي خزاعي، 
با توجـه بـه آن      مچنين  ؛ ه است  هيب زماني آنان نيز رعايت شد     تحليل شعر اين شاعران ترت    

 و بخشي از حيات     اند  هكه شاعران مذكور به طور قطع در يكي از قرون تولدّ و وفات نيافت             
 به اين ترتيب از يكـديگر       ها   لذا قرن  است  ه در قرني و بخشي در قرن ديگر سپري شد         ها  آن

   ..سوم هجري و-دوم هجري، قرن دوم-قرن اول: اند هتفكيك شد
در حقيقـي  بيـشترين حجـم نمادهـاي دينـي     ) ع(و حسين  ) ع(لي  عامامان  از آن جا كه     

، انـد   هدر قرون ياد شده را به خـود اختـصاص داد          ) ع(ي مقدس اهل بيت     ها  بخش شخصيت 
لذا اين تحقيق بيشتر بر وجود آن دو بزرگوار و نمادهـاي دينـي مربـوط بـه آن دو تكيـه                      

ر و حجم نمادهاي ديني مربـوط  دارد؛ هر چند كه در بخش پاياني اين مقاله به امامان ديگ   
  .است ه نيز پرداخته و به تفصيل سخن رانده شدها به آن

   )ع( و امام حسين)ع(تحليل نمادهاي مربوط به امام عليبررسي و 
    دوم هجري-در قرن اول

و امـام  ) ع( و منصور نمري قصايد فراواني در خصوص امام علي  حميري  سيد ، بن زيد  كميت
 وري كه كميت در قصايد دهگانه خود كه به هاشميات شهرت دارد،           دارند به ط  ) ع(حسين  

گويد؛ در اين قصايد، امام      ميسخن  ) ع(و امام حسين    ) ع(و بيشتر از امام علي      ) ص(از پيامبر   
همان، ( عدالت و داد گستري،)19 و 18، 1932، علي الصالح ( شجاعتبه عنوان نماد) ع(علي 
همـان،   (نمـاد مظلوميـت   ) ع(و امام حسين     )79همان، ( و مظلوميت  )41همان،   ( تقوي ،)19
به عنـوان مثـال، وي در       . باشند مي )66همان،   ( و شجاعت  )21همان،   (، كرم )65 و   42و  20

      كند و معتقـد اسـت       مي، آن حضرت را نماد عدالت معرفي        )ع(بيان واقعه شهادت امام علي
  )199همان، :( است ه نبودكه هيچ قاضي و دادستاني همانند او در ميان قاضيان گذشته
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وم ذاَك إذِْ قتَلَُ   ــَّامِكمَاً لا كغَاَبرِ الحكح        ـوهقتَلَوُا يـ
و بيان واقعه عاشورا، به مظلوميت ايشان اشاره        ) ع(كميت در دفاع از حقاّنيت امام حسين        

 فـرات   كند كه آن حضرت با وجود هيچ گونه عداوت و كينه با سپاهيان دشمن از آب                مي
كميت مصيبت هيچ مخذول و بي يار و يـاوري را بـزرگ             . محروم شد و به شهادت رسيد     

و امري را واجب تـر از يـاري رسـاندن بـه او در آن زمـان       ) ع(تر از مصيبت امام حسين      
  )65-66همان، صص  (:داند مين

  منصْلُ رْ عليَهنَِّاً و لمَ يشهْحسينَ        يحلِّئنَْ عنْ ماءِ الفرُاَتِ و ظلِِّهِ
   حيِنَ يخـْذلَُةًو أوَجب منِهْ نصُرَ         مصيِبةًفلَـَـم أرَ مخذْوُلاً أجَلَّ  

ا بـيش از همـه، شـيفته شخـصيت               ) ع(سيد حميري از عـشق اهـل بيـت             لبريـز اسـت امـ
     خود را بـه   قصيده ديوان   221 قصيده از    114است به طوري كه     ) ع(بي نظير حضرت علي

الحميري، بـي تـا،     السيد (در ديوان او نماد شجاعت    ) ع(علي  .است  هآن حضرت اختصاص داد   
  و 215  و 207  و 206  و 179  و 170  و 161  و 133  و 130  و 123  و 105  و 102  و 54

 و  445 و   418 و   403  و 334  و 324  و 322  و 280 و 277  و 276  و 275  و 236  و 235
 و56همـان،   (  كـرم و ايثـار     ،)413 و   161 و131 و58 و57همـان،   ( عدالت،)466 و   459
 و324 و214 و161 و58 و57همـان،   ( ، علم )432 و   431 و227 و226 و133 و131 و73

 پـاكي و    ،)429 و 64همـان،   ( صـراط مـستقيم   ،  )58همان،  (  سخنوري ،)466 و 460 و419
 ت، مظلومي ـ )187 و 71همـان،   (  حبـل الهـي    ،)420 و   322 و187 و73 و66همان،  ( نيكي

 و321 و201 و200 و131 و113همــــان، ( ، هــــدايت)397 و 384 و195همــــان، (
، )236 و   130همـان،   (  عزت ،)127همان،  ( ، صبر )466 و   462 و460 و459 و400و399
 و168 و133همـان،   ( ، تقـوي  )133همـان،   ( حلـم ،)466 و   399 و186 و133همان،  ( نور

 و202 و193 و179 و170و169 و166 و161 و157 و142همــان، ( ، ايمــان)322 و 187
 و342 و334 و325 و287 و286 و275 و254 و252 و250 و240 و237 و226 و217
به عنوان مثال سيد حميـري بـا        .  است  )459همان،  ( و حكمت  )459 و   420و399 و383

 عـدالت در ايـن دنيـا و روز قيامـت معرفـي              استناد به احاديث نبوي، آن حضرت را نمـاد        
  )413همان،  (:گويد ميكند و  مي
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   غيَرُ عليِ فـِـي غـَـدٍ ميِـزاَنهُ          و قـَولهُ الميِزاَنُ باِلقْسِطِ و ما
  ُنهزه ويَلد َنْ خف ـلٌٌ لمِـ انهُ            ويـ ده رجحـ نْ أسَعـ   و فوَز مـ

رت در نظر سيد،    آن حض . تعلقّ دارد ) ع(هفت قصيده از قصايد سيد حميري به امام حسين          
 و نـور  ) 470همـان،    (، پـاكي  )454همان،   (، علم )471 و   470و74همان،   (نماد مظلوميت 

ه                 .  است )360همان،  ( براي نمونه، سيد ضمن رثاي ايشان به شـدت بـه نكـوهش بنـي اميـ
پردازد، كساني كه به فرزند پيامبرشان رحم نكردند و با هزاران نفر از سپاهيان خـود،                 مي

  )471همان،  (:ه قتل امام و ياران ايشان دست يازيدندگستاخانه ب
هـِـمِنَ بنِتِْ نبَي ــلوُا ابـ   ةيغـَـرضَـَاً كمَا تـَــريَ الدرِ          جعـ
ابغِـاَ شـْرَ          فغَـَــــــدوا لـَه باِلسـ ـليَهـِـم و المْـ   ةـــفيِـتعِـ

رِ          اـألَيْم ضِ و اليْلـَـبِــو البْيِ ـــوالِ السمهـ   ةينـِـي و الطِّـ
ــو فيِ ـم ألُـوُف و هـ ـا          و هـ بعيِنَ نـَــفسْاً هـ   ةشـِمـيسـ

    را بـه  ) ع(مام حسين و ا) ع(منصور نمري از ديگر شاعران شيعه با نهُ قصيده، حضرت علي
 در نـزد او نمـاد كـرم    ) ع(اميـر مؤمنـان     . كند ميعرفي   نمادهاي ديني م   ترين  عنوان برجسته 

 ، مظلوميـت  )102همـان،   ( ، رحمت )90همان،  ( هدايت،)102 و   99و82،  1981النمري،  (
 و121همـان،   ( نمـاد مظلوميـت   ) ع( و امام حـسين      )143همان،  ( و شجاعت ) 140همان،  (

  .  است)128همان، (  و شهادت)144 و 143و127
با اسـتناد   ) ع(ر شيعي خود و مخصوصاً در مدح حضرت علي          منصور كه در بيشتر اشعا    

كند، در يكي از قـصايد خـويش بـه           مي از صنعت بديعي توريه استفاده       1به حديث منزلت  
شود و او هر كجا پاي نهد،        ميكند كه هيچ گاه تمام ن      ميبخشش و جود آن حضرت اشاره       

  )82، همان (:افكند ميجود و بخشش نيز در آن جا رحل اقامت 
هومُنج رَّتَاقشْعي وْثُ أكَدَطيِرُ          إذِاَ الغْيؤمنِينَ م   فغَيَثُ أمَـِيـرِ المْـ

ا حلَّ هـ َو   فأَخَـْــلفَهَا غيَثٌ و كاَد يضيِرُ           ةً بلدْالخْـَليِفةَُارونُ  مـ
_________________________________________________ 

  .255، 1983المجلسي،  :»لا نبَيَِ بعدِيأنَت منِِّي بِمنزَلَةِ هارونَ مِن موسي الاّ أنََّه « :فرمود) ع(به حضرت علي ) ص(پيامبر   1
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  يظلَُّ النَّدي يسطوُ بهِا و يسور          مي لكـِـــنَّ أعَناَقَ مالهِِمنيِع الحِْ  
      ُكمَاليلـيَ حع ْقفَتيوأمَـيِـرُ          ا فإَذِاَ النَّد كَلي ؤمنِينَ أمَـِيرُعـ    المـ

   شيعه در شعر)ع( و امام حسين)ع( نمادهاي ديني مربوط به امام عليبررسي و تحليل
  سوم هجري - در قرن دوم
در حقيقـي   ي ديني   ها   نماد ترين  شاخص) ع(و امام حسين    ) ع( نيز حضرت علي     در اين دوره  

) ع(ديـك الجـنّ حمـصي، نـُه قـصيده در مـدح و رثـاي اهـل بيـت                     . شعر شـيعه هـستند    
، دو قصيده را به صـورت       )ع( كه سه قصيده را به طور خاص به حضرت علي            است  هسرود

، يك قصيده را به صـورت       )س(مه  ، يك قصيده را به حضرت فاط      )ع(ويژه به امام حسين     
) ع(و دو قصيده را به صورت كلـي بـه اهـل بيـت             ) ع(مشترك به امام علي و امام حسين        

رسد ديك الجنّ شديداً متأثر از شخـصيت بـي نظيـر اميـر               ميبه نظر   . است  هاختصاص داد 
و 44و  36الحمـصي، بـي تـا،        (است؛ آن حضرت در نظر شاعر، نماد شـجاعت        ) ع(مؤمنان  

 بـي ، همـو  (مظلوميـت  ،)111 و 82 و47 و39، 1994همو، : ك.؛ همچنين ر 54و  53و  45
همو، : ك.؛ ر 50ا، ت بي،  همو (، هدايت )82 و   75 و48 و36،  1994همو،  : ك.؛ نيز ر  33تا،  

بـراي مثـال،    . اسـت ) 38 همـان،  (و عقـل  ) 37 تـا،    بي،  همو (علم ودين ،)111 و   47،  1994
دل دارد كه با گمراهان در پيكار و نبرد است           در   ديك الجنّ محبت و ولايت آن كسي را       

همـو،   (:اسـت   ه ناميـد  1»فتـي «و به دليل همين شجاعت و هدايتش، پروردگار متعال او را            
1994 ،47(  

   أخَبْتاَلةَِلاــذوَيِ الضَّـلِ          هـــنْ فتَكُْــيمـو ولاِي فِ
  رشِْ الفْتَيَـ ذوُ العْسماه          ديهِِـــــــهِ و لهِــفلَفِتَكِْ

، دومين شخصيت ديني برجسته در ديوان ديك الجنّ، بـه عنـوان نمـاد               )ع(امام حسين   
شاعر با يـاد كـردن مـصيبت سـبط          . است  همطرح شد ) 119 و   107 و74،  همان (مظلوميت

سپارد و ديگر    ميدر روز عاشورا، بيماري سخت خويش را به دست فراموشي           ) ص(پيامبر  
_________________________________________________ 

لا سيف إِلَّا ذوُالْفَقَارِو لا فتََي إلَّا « :است كه در روز بدر فرشته اي به نام رضوان از آسمان ندا داد روايت شده) ع(از امام باقر   1
لِِي141ابن المغازلي، بي تا، : »ع.  
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بيند كـه يكـّه و مظلومانـه بـا انـدوه فـرو               مياو حسين را    . انديشد ميراحتي ن به خواب و    
 و آن   .. .انـد   هكند در حالي كه شمشيرها بر قتل او همـت گماشـت            ميخورده خويش مدارا    

 :آيـد  مـي  بـه اهتـزاز در   هـا  نيـزه فـراز  افتد و سر مباركش بر  ميگاه جسم پاكش بر زمين  
  )119همان، (

بقِلَبِْـم نِي ـرَّتب اتَيـذكِرْيدْا ال          ي الهْمنِه ـفنَسَيِتالتَّه و حــرَّواـويِم  
طَ مِسب ْنظَرَت دٍ فِـومـحْـفَ          لاـي كرَبعاً يْـردزنُْـانيِ حْالم اــكظُْـهوم  

ْــتنَحِـو أضاَلعيس أـــــه ةٍوفيُـفتََ          ماـراَه مصمولصصمفاَلص اـموم  
  مِعفاَلجْسزوعيِدِ مي فيِ الصْاً أضَح          عي فيِ الصسَأم ْالرَّأس اًادِ كرَيِمـو  

كشد تا كسي را بيابد  ميسال است چوبه دار را بر دوش چهل دعبل بن علي خزاعي كه 
، )ع(در مدح و رثاي اهل بيت  )115-114بطرس البستاني، بي تا،  (كه او را بر آن بياويزد

، دو قصيده درباره امام )ع( قصيده دارد كه مشتمل بر هفت قصيده درباره حضرت امير 24
و قصايدي در خصوص ) ع(، شش قصيده مستقل يا ضمني در خصوص امام رضا )ع(حسين 

  .شود مي) ع(اهل بيت 
  و  314 و172 و148 و129،  1409الخزاعـي،    (در ديوان دعبل، نماد شـجاعت     ) ع(علي 

همـان،   (، پـاكي  )140 و   129 و128همـان    (، مظلوميت )172 و   130همان،   (، ايمان )319
ست؛ به عنوان نمونه، دعبل به غصب كردن حـقّ آن حـضرت        ا )174همان،   ( و كرم  )147

 هـا   كند و بيعت غاصـبان را از بـدترين بيعـت           ميدر امر خلافت و مظلوميت ايشان اشاره        
  )140همان،  (:ويدگ ميداند و  مي

  ُتسـسَنْـألَُ تيع ـمع و ماـههِمِ          1دي مُتهعيبــوْـنْ أفَجَراَتِـرِ الفْج  
ـهِقِّهمنْ أخَذِْ حع اءبĤْوا الَنعم م          ه ترََـو نَ شتَاَتٍمهر ناَءَكوُا الأْب  

ه ـوم ِصينْ وا علوُهددٍم عمح          ع تاءج مُتهعيَاتِـلَـفبرَي الغْد  
 و  196 و150 و137 و135همـان،    (به عنوان نماد مظلوميـت    ) ع( امام حسين    گفتني است 

_________________________________________________ 

  .نام قبيله عمر بن خطاّب است» عدي«ت و نام قبيله ابو بكر بن ابي قحافه اس» تيم«  1
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سومين شخصيت برجسته در ديوان دعبل است، شـاعر كـه از            ،  )ع(پس از امام رضا     ،  )225
 بـا مـادر درد كـشيده    است هتنگ آمدظلم و ستم دنيا پرستان نسبت به خاندان طهارت به         

  )135همان،  (:گويد ميحسين، از غربت و مظلوميت او سخن 
   فرُاَتٍطشْاَناًَ بشِطَِّـات عـد مـو قَ          سينَ مجدلاًـلتِْ الحْـلوَ خِ! مـأفَاَطِ

  ي الوْجناَتِـيتِ دمع العْينِ فِو أجَرَ          عنِدْه! مـــد فاَطِــإذِنَْ للَطَمَتِ الخَْ  

   در شعر شيعه )ع( و امام حسين)ع(يبررسي و تحليل نمادهاي ديني مربوط به امام عل
  چهارم هجري-در قرن سوم
 در اين بخـش را      حقيقي   بيشترين نمادهاي ديني  ) ع(م حسين   و به ويژه اما   ) ع (حضرت علي

كه به شاعر طبيعـت     ) ع(ن دلسوخته اهل بيت     صنوبري از شاعرا  . اند  هبه خود اختصاص داد   
طبيعت را رها كـرده و بـه سـاحت آن            معروف است به هنگام مدح و رثاي آن بزرگان،        

در ديوان صـنوبري    . 1برد تا به بهشت، آن طبيعت شگفت انگيز دست يابد          ميخاندان پناه   
 398همـان،    (، مظلوميـت  )510 و   219همان،   ( شجاعت  و نماد عدالت ) ع (حضرت علي( ،

 است؛ وي معتقد است كه حضرت، نـور عـدالت           )129همان،   ( و ايمان  )510همان،   (كرم
  )219همان،  (: پر فروغ نمود،را كه به خاموشي گراييده بود

النُّـم ِـثقْبْةِرِـورِ للِبتلاَشيَـالْ         ورِ ـــ نُي ا وَا خبدِ معلِ منِْ بدع  
و )259، 1987الحمـداني،  ( ابـوفراس حمـداني، نمـاد هـدايت     در ديـوان    ) ع(امير مؤمنـان    

ست؛ به عنوان مثال، وي به مـاجراي تـضييع حـق آن حـضرت در       ا) 313همان،   (شجاعت
 قـاطع بـر حقانيـت او صـحه          هاي  تامر خلافت پرداخته و سپس با آوردن براهين و حج         

يبـر اسـت كـه      در جنـگ خ   ) ع (، شجاعت بي نظيـر علـي      ها  يكي از اين برهان   . گذارد مي
  )313همان،  (:همتايي ندارد

  اهـه و دحـابـه بـنْـف مِــباِلكَْ          منْ كاَنَ صاحبِ فتَحِْ خيَبر؟َ منْ رمي

_________________________________________________ 

1  ِتِهماحلُلْ بِساحالْأَضاَ و ي ورِ أَضاَ        خَلِّ الرُّبَخي و ممنِْه بيرِ رَلُلْ بخِيتَح  
  .1970،269الصنوبري، 
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صنوبري كه  . بيشترين سهم نمادهاي ديني شخصيتي را در اين دوره داراست         ) ع(امام حسين   
 از ميان هفت قصيده اش در رثـاي اهـل           است) ع(شديداً تحت تأثير شخصيت امام حسين       

 ضمن اين كـه در سـه قـصيده          است  ه، چهار قصيده را به آن حضرت اختصاص داد        )ع(بيت  
  . پردازد ميديگر نيز به طور ضمني به ايشان 

 و221 و129 و95،  1970الـصنوبري،  (آن حضرت در ديوان صنوبري نمـاد مظلوميـت        
باشد كـه    مي )130همان،   (نورو  ) 129همان،   (، هدايت )510و و471 و399 و270 و222

 صنوبري در يكي از قـصايد، بـه         ،در اين ميان، مظلوميت بيشترين سهم را دارد؛ براي نمونه         
كند كه با وجود خستگي و تشنگي بسيار، تـا           ميمبارزه سيد الشهدا با سپاهيان يزيد اشاره        

 كـه دشـمنان از      آخرين نفس جنگيد و بسياري از آنان را بـه هلاكـت رسـانيد تـا جـايي                 
            ع( بن ابي طالـب      صولت و شجاعت آن حضرت شگفت زده شدند و گمان بردند كه علي (

  )221همان، ( :است هحياتي دوباره يافت
اً عِشاَــذاَئدتَّــ النَّفْشةَِنْ حيـسِ ح          ي َللِنُّفُـلم عشاَشـدح مْاًوسِ منِه  
  اـاشَـي عــلِــه عـــم أنََّـهِـفيِ           يـنِ علِـْ إبِةِلَوــنْ صــوا مِــفتَظَنُُّ

-312، 1987ابــو فــراس الحمــداني،  (آن حــضرت در ديــوان ابــوفراس نمــاد مظلوميــت
 مثلاً وي آن زمان كه طي يك مقدمه غزلي از رسيدن به محبوب خويش محروم                ؛است)313
  )313-312همان،  (:كشد ميرا به تصوير كند و مظلوميت ايشان  ميگردد از امام ياد  مي

َقُـفح تِالْـرم ْـربصاـوَمثِلْم ،ْلِ منِه          ـحْالح ِـرمْنُ الميـسراَهي وه و اء  
  ذبِْ المْاءِ ما أرَواهـنْ شرُبِْ عـمِ          وض باِلقْنَاَـــي فعَـونِــسقُأُالَ ـإذِْ قَ  

  داهــــدهِ و يـــا جـه كفََّـتْـأدَنَ          رهِِـنْ حجِــالمَا مِــزَّ رأسْ طَــفاَحتُ

   در شعر شيعه)ع( و امام حسين)ع(بررسي و تحليل نمادهاي ديني مربوط به امام علي
  پنجم هجري- در قرن چهارم

 ـ      سهم  بيشترين   در اين دوره،  ) ع(امام حسين    ه خـود اختـصاص     نمادهاي دينـي حقيقـي را ب
) ع (؛ و امام علي   است  ه كه اكثراً در شعر شريف مرتضي و شريف رضي مطرح شد           است  هداد

گيرد كه بيشتر در شعر مهيار ديلمي مورد ستايش          ميبه عنوان نماد ديني در رتبه دوم قرار         
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المرتـضي،  الشريف  (در شعر شريف مرتضي، نماد مظلوميت  ) ع(امام حسين   . است  هواقع شد 
 ، شـــجاعت)78،342/3 و 257/2 و 255، 164، 93، 53، 41، 28، 292/1 و 145، 1958

 ، كـرم  )41،  2 و   291،  1همـان،    (، نـور  )291،  1همـان،    (، عـزتّ  )291 و   146،  1همان،  (
 وي در رثـاي امـام حـسين         ،است؛ به عنوان مثال   )93،  2همان،  ( هدايت و)291،  1همان،  (
تـادن مظلومانـه جماعـت عاشـورايي سـخن          و يارانش، پس از آن كه از بـه خـاك اف           ) ع(

گويد، به منظور دفع دخل مقدر و دفاع از آن بزرگواران، به شـجاعت و دلاوري آنـان                   مي
 نمادهاي شـجاعت ودلاوري هـستند نـه     ها  كند تا به همگان يادآوري كند كه آن        مياشاره  

  )291، 1همان،  (:نمادهاي ضعف و سستي
  دِـاديِـاقَ الصنَـنِ أعَنَـربِْ و الطَّعـباِلضَّ          ا بعد أنَْ حطمَوام يطعْموا المْوت إلَِّـلَ

، 2همـان،    (، عـزتّ  )36،  1همـان،    (نيز در ديوان شريف مرتضي نماد نور      ) ع(حضرت امير   
مثلاً شاعر ضمن پرداختن به حادثه عاشورا، يزيديان را          .است) 42،  2همان،   (و عدالت ) 37

دهد كه اگر شما در آن روز آب را بر اين جماعت حرام كرديد، بدانيد كه                 يمخطاب قرار   
در روز واپسين از آب گواراي كوثر محروم خواهيد شد، همان روزي كه حاكم عادل آن،                 

دادگستر آن بزرگواران، نماد عدالت و برابري، علي 42، 2همان،  (: مرتضي استجد(  
        مَقو باِلطَّف ُلَّأتمنِحــالْ          اً عثرَاَـمَبهِِ الكْو ُلِّئتْمَاءِ فح  

  اًسوف تلَقْوُنَ بهِمِ منكْرَفَ          اًكرَـم منْـوا ثمَ بكُِـفإَنِْ لقََ
  دلُ كمَا أمُراَـدهم العْـج           يحكمُ فيِ أمَرهِاعةٍفيِ سا 

 است  همرتضي، كه در سرودن شعر تبحر بيشتري داشت       شريف رضي، برادر كوچك شريف      
) ع(رود، قصائد فراواني در مـدح و رثـاي اهـل بيـت               مي به شمار    هو از ناموران شعر شيع    

 و غربــت) 95 و 93، 1999الرضــي،  (نمــاد مظلوميــت) ع(از نظــر او، امــام حــسين . دارد
 صـبر و شـكيبايي و       ،است، به عنوان مثال، شاعر كه مصيبت سيد الـشهدا         ) 165،  2همان،  (

، آن حضرت را بـا عنـوان غريبـي كـه از وطـن و ديـار                  است  هخواب شيرين را از او ربود     
  )165، 2همان،  (:گويد ميكند و  مي خطاب است هخويش دور ماند

  ا غرَيِبارِييالد  !ريِ غرَيِببص          َقتَيِلَ الأْع اءِـومِـنَ! دي قلَيِلٌـو  
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  ولُــطلُْـي مـدمعِـراَه بمِـأنََّ ثَ          ركِ أوَـع قبَــجيِــي ضَـليَت أنَِّ
 و  96،  1همـان،    (نيز در ديوان شريف رضـي، بـه عنـوان نمـاد شـجاعت             ) ع (حضرت علي 

مطـرح  )177،  1همـان،    (و جـود وكـرم    )177،  1همـان،    (، نور )96،  1همان،  (، ايمان )177
بـر قلـب پيـامبر      ) ع(بيان سنگين بودن مصيبت امام حسين      شاعر در    ،؛ براي نمونه  است  هشد

كند كه ايـن امـر       ميياد  » حسام االله «، از امام اول شيعيان با عنوان        )ع(و امير مؤمنان    ) ص(
در جايگـاه نمـاد شـجاعت و        تـا ايـن قـرن       نشان دهنده آن است كه آن حضرت همچنان         

  )96، 1همان،  (:پايمردي باقي است
  زاَـــــهِ للِعْـليَـوم عــد اليْـقعَ          دهـــا بعـ يحيولُ اللهِّـو رسـلَ

  كاَشفِ الكْرَبِْ إذِاَ الكْرَبْ عراَــالْ         ولُ اللهِّ و ــرٌ منِهْم رسـمعشَ        
  ومِ الوْغيَــي يـام اللهِّ فِـو حس          هــه نفَسْـاذلُِ عنْـبـرهُ الْـهـصِ

  رسـد شـيفته شخـصيت       مـي مهيار ديلمـي اسـت كـه بـه نظـر             از ديگر شاعران اين دوره،    
   شخصيتي موجـود در ديـوان      -است زيرا بيشترين نمادهاي ديني    ) ع (بي همتاي حضرت علي

نمــاد ) ع(از نظرگــاه او، اميــر مؤمنــان . اســت هخــويش را بــه آن حــضرت اختــصاص داد
، 2 و 580، 1همــان،  (، هــدايت)115، 2 و 513 و 255، 1م، 1999الــديلمي،  (مظلوميــت

همان،  (و عدالت )114،  2 و   580،  1همان،   (، شجاعت )72،  2 و   580،  1همان،   (، كرم )72
 و  تـرين   فقيـه وي را    است؛ به عنوان نمونه، مهيـار در بيـان فـضايل آن حـضرت،             )114،  2

  )همانجا (:گويد ميداند و  مي قاضي ترين عادل
م قَنْ ـو سِـناَم مقَـوو اه؟ـوام          م ـانَ أفَقَْـنْ كَــوَأع َأو لاــه؟د  

 تـرين   دومين شخصيتي است كه مهيـار از او بـه عنـوان يكـي از برجـسته                ) ع(امام حسين   
، 1همان،   (؛ آن حضرت از ديدگاه مهيار، نماد مظلوميت       است  هنمادهاي ديني شيعه ياد كرد    

شـاعر  . اسـت )همانجا (و هدايت )همانجا (، كرم )72،  2همان، (، غربت )87،  2و  72 و   578
  ه «د الشهدا را تنها و تنها       دليل كشتن سييي كه باعث شد    ها  داند، همان كينه   مي» احقاد بدري

بـه  ) ع(جسم مطهر آن حضرت، مظلومانه بر زمين سوزان كربلا رها شـود؛ امـام حـسين                 
گرفت بي آن    و دشمني زبونان روزگار قرار     كينهحق، نماد مظلوميت است چرا كه هدف        
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  )جاهمان (: ظلمي روا داشته باشدها كه به آن
  كٍنْ قوَسِ اشتْرِاَـيِ عـمفرْدَ ترَمْيِهِ كفَ البْغْ           ه فوَقَ السكاَكِ جسِماً نفَسْملصْقٌ باِلأْرَضِ

   ذاَكيِ الحْقِدِْ أوَ يخضْبَ أعَراَف المْذاَكيِلَّكَ          واكيِــانَ النَّـدرٍ فيِهِ أضَغَْـ بقةَُأظَهْرتَ فرِْ 

 و  )ع(امام علي نمادهاي ديني مربوط به     كاركردهاي  نقد و بررسي تحولات و    گيري،   نتيجه
   در طول پنج قرن اول هجري)ع(امام حسين 

 كـه   لـب خلاصـه كـرد     در ايـن مط    توان تحول و تغيير اين نمادها را در طول پنج قـرن            مي
در قرن اول تا اواخر قرن سوم هجري، شخـصيت بـارز در شـعر شـيعه                 ) ع(حضرت امير   

در رتبه دوم قرار دارد اما از اواخر قرن سوم تا پايان قـرن پـنجم،                ) ع(است و امام حسين     
گردد و آن حـضرت بـه عنـوان          ميبيش از پيش معطوف     ) ع(توجه شاعران به امام حسين      

 بزرگوارش خصيت مطرح اين عصر، يكهّ تاز ميدان شعر شيعه است و پدر            ش ترين  برجسته
 دو  نمودارهاي زير گوياي اين مطلـب اسـت بـه طـوري كـه            .گيرد ميبعدي جاي    رتبه در

 در طـول    ها  به هر كدام از اين دو شخصيت و فراواني نمادهاي ديني آن           نمودار اول مستقلاٌ    
ي هـا  گواه بر مدعاي تبديل شدن گـرايش وم،  و نمودار ساست ه پرداختپنج قرن اول هجري   

  :علوي به سمت تمايلات حسيني است
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تـوان ايـن امـر را بـه عامـل اجتمـاعي نيـز وابـسته                  مي آيينه تمام نماي جامعه است       ،شعر
دانست؛ شايد بتوان حساسيت شديد شيعيان نسبت به امر خلافت و برگرداندن آن به اهل               

و تمايـل شـديد     ) ع(علـي   را در سه قرن اول هجري، سبب گرايش آنان بـه امـام              ) ع(بيت  
 به قيام، انقلاب و شورش عليه دولت و حركت براي بهبودي وضعيت شيعيان در دو                ها  آن

دانست و بدين ترتيب شـاعران      ) ع(قرن چهارم و پنجم را دليل گرايش آنان به امام حسين            
  .كردند مي شيعيان را در شعر خويش منعكس هاي  و گرايشها شيعه به نوبه خود خواسته

) ع(آيد كه در تمامي اين قرون پنجگانه، حضرت علي           ميز آن چه گفته شد چنين بر        ا
) ع(حضور خود را به عنوان نماد عدالت، شجاعت و تا حدودي مظلوميت و امـام حـسين                  

از ) ع(رسد امام حسين     ميبه نظر   . اند  هجايگاه خود را به عنوان نماد مظلوميت حفظ كرد        
، اسـت   ه و نوع تلقي آنان از قيام آن حضرت نيـز مظلـوم بـود              همان ديرباز در ميان شيعيان    

زيرا در شعر شيعه در اين پنج قرن هماننـد آن چـه امـروزه مرسـوم اسـت، پـرداختن بـه              
 تـا   است  همظلوميت، تشنگي و اندوه امام در روز عاشورا از اهميت بيشتري برخوردار بود            

  .پرداختن به اهداف و مقاصد امام از قيام خونين كربلا
تـوان بـه    مـي يي كه در شعر شيعه در اين پنج قرن مطـرح هـستند          ها  از ديگر شخصيت  

در اشاره كرد كه    در قرن اول و تا حدودي قرن دوم هجري          ) ص(شخصيت بي نظير پيامبر     
شعر شعرايي چون كميت و به ويژه حسان بن ثابت نمود بيشتري دارد و غالبـاً بـه عنـوان                    

ي بعـدي   هـا   ج از حضور آن حضرت در شعر شـيعه دوره         نماد نور مطرح است اما به تدري      
  .شود ميكاسته 

شايد بتوان دلايل متعددي را براي ايـن امـر برشـمرد؛ از جملـه ايـن كـه در قـرن اول                       
 شخـصيت   تـرين   به عنوان اولـين و برجـسته      ) ص(هجري، اسلام كودكي نو پا بود و پيامبر         
 و  قـرار داشـت    -النبي نام گرفته بود   كه شاعر   – اسلامي، مد نظر شاعران و به ويژه حسان       

به دليل تحول عظيمي كه در سطح جامعه ظلماني آن روز به وجود آورده بود، بيـشتر بـه                   
؛ از طرفـي شـاعران در دوره آغـازين          اسـت   هدر شعر حسان مطـرح شـد      » نور«عنوان نماد   

ند و از آن    بـست  مـي اسلام، تمام همت خود را در جهت دفاع از دين تازه تولد يافته به كار                
عجين شده بود، شاعران در حمايت از دين، بـه جانبـداري            ) ص(جا كه اسلام با نام پيامبر       

 بعدي، مظلوميت امامـان كـه مـورد         هاي  از طرفي در قرن   . پرداختند مياز آن حضرت نيز     
نمود در حـالي كـه        مي باره آنان تشويق  رتوجه شيعه بوده، شاعران را به سرودن مدائحي د        
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به عنوان منادي هدايت و رحمـت مـورد توجـه و قبـول همـه                ) ص( اسلام   رسول گرامي 
  .است همسلمانان بوده و نيازي به مدح نداشت

ر عـزهّ و بـه عنـوان نمـاد ايمـان و               )ع(امام حسن مجتبي      تنها يك بـار در ديـوان كثيـ
  در قصيده ميميه خود كه آن را در مدح امام سجاد           فرزدق نيز تنها  . شود ميمطرح  بردباري  

  .كند مي، از آن حضرت به عنوان نماد نور و كرم ياد است هسرود) ع(
ي مقـدس شـيعه، تنهـا در شـعر سـيد            ها  به عنوان يكي از شخصيت    نيز  ) ع(امام صادق   

؛ نكته در خور توجه آن است كه سـيد بـه            يابد مي حضور    و فقط در چهار قصيده     حميري
بـه شـيعه     ساني عـدول كـرده و     از مذهب كي  ) ع(دليل آن كه به دست مبارك امام صادق         

همچنـين  .كنـد  مـي اثني عشري گرويده است لذا از ايشان بيشتر به عنوان نماد هدايت يـاد               
كند و شش قصيده را بـه مـدح و           مي، بيشتر به عنوان نماد غربت ياد        )ع(دعبل از امام رضا     

  .دهد ميرثاي آن حضرت اختصاص 
در خـصوص منجـي     ) ع( بيـت    با توجه به احاديـث و روايـات اهـل         شايان ذكر است    
نيز به عنوان نماد عدالت و دادگستري از همان قرن اول در شـعر              ) عج(وموعود، امام عصر    

 هر چنـد در قـرن اول و دوم، مباحـث مهـدويت توسـط شـاعران                  است  هشيعه مطرح بود  
  .است هكيساني و زيدي ره به تركستان برد

يـان قـرن اول هجـري جـز در       در توضيح دلايل اين امر بايد گفت جنـبش تـشيع تـا پا             
گرايش سياسي ضد نظام موجود، راه خود را از سواد اعظم جامعه مسلمان جدا نكرده بود                

، بـا انقـلاب عباسـي و فروپاشـي          132 در سـال     7 و نتيجتـاً   اما به مرور از اوائل قـرن دوم       
كلامـي، فقهـي و      ،مكتب تشيع به تدريج به صورت يك مكتب حقـوقي         حكومت اموي،   

 امـام محمـد      از  و متمايز درآمد كه بيشتر اعضاي آن در آن زمان،          ، مستقل خصمشسياسي  
  .)6، 1374مدرسي طباطبايي، . (كردند ميپيروي ) ع(و امام صادق ) ع(باقر 

بودند با مفهـوم امامـت بـه        ) ع(البته بسياري از شيعياني كه در آن دوره گرد امام باقر            
؛ لازم بـه ذكـر اسـت كـه          دانـستند  ميمعصوم ن شكل واقعي آن آشنا نبوده و ايشان را امام          
و عـده    ورزيدند ميتأكيد  ) ع(و امام صادق    ) ع(تعدادي از شيعيان بر نقش سياسي امام باقر         

اي از شيعيان، نقش امام را تشخيص حق از باطل، تشخيص اصول اصلي اسـلام از تحريـف                  
از قيـام بـر     ) ع( صـادق    لذا گروه اول پس از امتناع امام      ] دانستند مي]  شده و حفظ شريعت     

 ضد امويان و عباسيان، طرز فكرشان نسبت به منصب امامت دچار تحولي بزرگ گرديـد              
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شد اكنون به مقام مذهبي و علمـي         ميو بدين ترتيب، تأكيدي كه قبلاً بر مقام سياسي امام           
به همين دليل، سيد حميري نيز كه به مدح امام جعفـر             )14-13همان،   (»امام انتقال يافت  

پردازد و ماجراي گرويدن خود به مذهب جعفري را به دسـت مبـارك آن                مي) ع(صادق  
كنـد و بـه    مـي ي مذهبي و ديني آن حـضرت اشـاره      ها  كند تنها بر جنبه    ميامام همام بيان    

و امـام صـادق   ) ع(كميت نيز با وجود آن كه به محضر امام بـاقر        . پردازد ميامور سياسي ن  
  . ندارداي هاره آنان قصيدگردد اما درب  ميشرفياب) ع(

 شايد به دليل فشارهاي سياسي فراواني كه عباسـيان بـر            ،)ع(در زمان امام موسي كاظم      
كردند و نيز به دليل زنداني بودن امام در بيـشتر دوران امـامتش، شـاعران                 ميشيعيان وارد   

 ـ . كردنـد  مـي ي خود امتناع ها مشهور شيعه از پرداختن به آن امام در سروده       ا شـروع  امـا ب
 به عنوان ولي عهد از سوي مأمون عباسي، و بـا            آن حضرت و انتخاب   ) ع(امامت امام رضا    

 شـيعيان، آن حـضرت در شـعر         بـر پررنگ تر شدن نقش سياسي امام و كم شدن فـشارها            
يابـد و در قـصايد متعـدد مـدح و پـس از               مـي شاعري مشهور و مخلص چون دعبل ظهور        

  .شود ميشهادت رثا 
 در سن كودكي و خردسالي به مقام امامت رسـيدند كـه خـود مـسأله                 دو امام بعدي  «

. در جهت كم رنگ كردن نقش سياسي مقام امامت بود         و  بحث انگيز در ميان شيعيان شد       
آنـان از همـه     . ، شيعه از نظر سياسي زير فشار شديد قـرار داشـت           )ع(در زمان امام هادي     

  )24همان،  ( ».ديدند طرد شدند و از نظر اجتماعي منزوي گريمناصب دولت
انديشه غلو و تفويض كه در دو قرن نخستين به شدت از سوي ائمـه نفـي              «گفتني است   

شده بود از نيمه دوم قرن دوم با بازسازي خود و پرهيز از غلو و تفويض افراطي در قالـب                    
يـن  ارتقاي اعتقاد به فضائل فرابشري ائمه، آرام آرام وارد انديشه شيعي شد تا آن جا كـه ا                 

محـسن   (».جريان بازسازي شده در قرن پنجم، سيطره مطلق بر انديـشه شـيعي پيـدا كـرد                
  )41-29، 1385كديور، 

) ع(ي نمادهاي ديني مربوط به معصوماني غير از امـام علـي         نمودار ذيل به ميزان فراوان    
 پرداختـه   هـا   نه در شـعر شـيعه در قـرون يـاد شـده بـه آ                اشاره دارد ك   )ع(و امام حسين    

  : سخن به ميان آمدها  و در صفحات اخير از آنستا هشد
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ه به آن چه گفته شد شايد بتوان گفت يكي از دلايل پررنگ جلوه نمودن نقش امامان علي                  جبا تو 

در شعر شيعه، آن است كه چون شعر شيعه ماهيتي سياسي دارد و نقـش امامـان                 ) ع(و حسين   ) ع(
 لذا شاعران شيعه كه در پـي خونخـواهي          است  هن بود مذكور در ميدان سياست، بيش از ساير اماما       

و انتقام و برگرداندن خلافت به آنان بودند، از اين دو امـام بيـشتر سـخن مـي      ) ص(خاندان پيامبر   
  .اند نبوده اما شعراي مشهور اند نيز پرداختهگويند هر چند شاعراني به مدح امامان ديگر 
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transformations would be studied. Religious symbols on this 
article within first to third centuries prone to Alavi's inclinations, 
while from the end of the third century their tendencies turn 
towards the tragedy of Imam Hussein and his life. 

Keywords:  Shiite poetry, Religious symbol, saints, Imam Ali (PBUH), 
Imam Hussein (PBUH) 

 




